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 م یی: ملکا، ذکر تو گوشیستا

 ملکا، ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی 

 نروم جز به همان ره که تواَم راه نمایی

ملکا: پادشاه، صاحب ملک، جمع ملوک / مَلَک: فرشته / مُلک: قلمرو /  در ملکا ندا است /  ”الف” قلمرو زبانی:

اسنادی است /   ”ی“در پاکی و خدایی  ”ی“مِلک: آنچه در تصرف کسی است. / ذکر: یادکردن، در اینجا ستایش / 

َـ م: ]الف( که تو راهنم ربط است نه عطف / ”و“ ای من هستی )مضاف الیه(، ب( که تو خدایی، راه نمایی: قافیه / 

پایه ساز( / خدایی که: حرف ربط )پیوند وابسته ساز( / و: حرف ربط )پیوند هم  / نمایی )متمم([راه را به من می

 ( )خدا هستی( / شیوه بلاغی در جمله پنجم )تقدم فعل بر متمم

سرزمینِ وجود تشبیه شده است(. / تلمیح: استعاره: ملکا: استعاره از خداوند )خداوند به پادشاه  قلمرو ادبی:

بیت یادآور سوره حمد است./ ملکا: تلمیح به مالک یوم الدین / مصرع دوم تلمیح به آیه: اهدنا الصراط  

 مالمستقی

جز راهی که تو به من نشان  کنم که پاک و منزه هستی. و بارالهیخداوندا، تو را ستایش می  قلمرو فکری:

 .رومیدهی، راه دیگری نممی 

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم 

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

درگاه آستان، پیشگاه، جلو  -به کار رفته است  ”فقط“است و به معنای  ”قید“در این بیت  ”همه“واژهٔ  :قلمرو زبانی

تاب رفتن، به هر سو رفتن و : دویدن به ش”پوییدن“در / فضل: بخشش، احسان، نیکویی، کمال / پوی: از مصدر 

فعل مخفف اسنادی  ”ی“وجو کردن / جویم و پویم: فعل مضارع / سزایی: سزاوار و شایسته هستی / جست

 .است. / توحید: به یگانگی خدا، ایمان آوردن

انی  های میهای پایانی از قافیهتر کردن موسیقی شعر، علاوه بر قافیهجناس: گاهی شاعر برای غنی :قلمرو ادبی

 د کند. جویم، پویم، گویم / تلمیح: ایاک نعبد و ایاک نستعین / همه توحید تو گویم: قل هو الله احاستفاده می

وجوی احسان و نیکویی تو هستم. فقط تو را به  آورم و فقط در جستفقط به درگاه تو روی می :قلمرو فکری

تنها تویی که هستی و غیر تو هیچ نیست / ای هر  “ت  ستایم، زیرا تنها تو شایسهٔ یگانگی هستی. با بییگانگی می 

 .از شهریار ارتباط معنایی دارد ”چه هست و نیست به تنهاییت گوا

 تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی 
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 تو نمایندهٔ فضلی تو سزاوار ثنایی 

، صیغه مبالغه است  حکیم: صاحب حکمت، دانا / کریم: صاحب کرم، بخشنده / رحیم: در زبان عربی :قلمرو زبانی

کند / ثنا: ستایش، حمد، درود، سپاس ]هم آوا با سنا: نور و روشنایی[ / نماینده: نشان و بر بسیاری دلالت می

 د های خداوندهنده، نشانه، نماد / حکیم، عظیم، کریم، رحیم از نام

)هوالعظیم و رحیم و کریم(  / تکرار صفات خداوند / تلمیح به اسامی خداوند ”ی“واج آرایی مصوت  :قلمرو ادبی

 .آمده است ”الحمدالله رب العالمین و الرحمن الرحیم“مفهوم بیت در آیهٔ 

تو دانا، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی، تو آشکار کننده و عامل فضل و بخششی. تو شایسته   :قلمرو فکری

 .ستایش هستی

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 

 که تو در وهم نیایینتوان شِبه تو گفتن  

[ / وهم: تصور، گمان، پندار، ”اشباح“به معنی شبیه، مانند، نظیر ]هم آوا با  ”اشباه“شِبه: جمع آن  :قلمرو زبانی

 لخیا

های زیرک به  های دور پرواز او را درک نکنند و عقلتلمیح به حدیثی از حضرت علی )کسی که همت :قلمرو ادبی

/ فهم و وهم: جناس ناهمسان اختلافی /  ”الله الذی لیس کمثله شی“تلمیح به آیهٔ کُنه آن نرسند.( / مصرع دوم 

 .بیت آرایهٔ موازنه نیز دارد

توانی کسی را به تو مانند کرد؛  گنجی و نمیها نمیتوان توصیف کرد؛ زیرا در فهم ما انسانتو را نمی  :قلمرو فکری

 .زیرا تو از خیال و تصور ما بیرون هستی

 همه عزّی و جلالی، همه علمی و یقینی 

 همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی

شود )قید( / عِزّ: عزیز شدن، ارجمندی ]متضاد: ذُل[ /  معنی می  ”سراسر و سراپا“همه: در این بیت  :قلمرو زبانی

شاره دارد[ / علم: در  عزیز از صفات خداوند / جلال: بزرگواری، شکوه ]از صفات خداوند که به مقام کبریایی او ا

شبهه و شک بودن. امری که واضح و ثابت شده اصطلاح حکما حصول صورت شیء است در عقل / یقین: بی 

باشد. / سرور: شادی، شاد گردانیدن / جلال: بزرگی، عزت، شکوه، بزرگواری / یقین: امری که واضح و ثابت باشد 

 دز جود: بخشش، عطا، جوانمرد / جزا: پاداش، سزا، م  /

تناسب )مراعات نظیر: عز و جلال / تلمیح: مصراع اول به دو صفت عظمت و حکمت الهی اشاره   :قلمرو ادبی
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 ”ی“دارد. )ذوالجلال و الاکرام(. / مصرع دوم تلمیح است )الله نور السماوات و الارض( / واج آرایی مصوت 

تی. تو سراسر نور و شادی هستی و خدایا، تو سراسر بزرگی، ارجمندی، دانایی و حقیقت هس :قلمرو فکری

 .بخشنده و پاداش دهنده هستی. به قدرت مطلق خداوند اشاره دارد

 همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

 همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی 

: کم کنی / فزایی: ”مصدر کاستن“همه: صفت مبهم است زیرا همراه اسم آمده است / بکاهی: از  :قلمرو زبانی

 ی بیفزایی، افزون نمای

کمی و بیشی / تلمیح: همه غیبی   -جناس ناهمسان اختلافی: غیب و عیب / تضاد: بکاهی و افزایی  :قلمرو ادبی

همه عیبی تو بپوشی: ستار العیوب / مصراع دوم: تلمیح به  تو بدانی )الله عالم الغیب و الشهادة = علام الغیوب( / 

گرداند دهد و هرکس را که بخواهد، خوار میآیهٔ )تعز من تشاء و تذل من تشاء( هرکس را که بخواهد عزت می

 ( و نیز )علی کل شیء قدیر

ها به دست و زیاد شدن پوشانی و همهٔ کمها را میدانی و همهٔ عیبها را میخدایا، تو همهٔ عیب :قلمرو فکری

 .توست

 لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

 مگر از آتش دوزخ بُوَدش روی رهایی 

 -2امید است. )قید آرزو و تمنا(  -1در نقش قیدی است. / مگر: شبه جمله ]دو معنی دارد  ”همه” :قلمرو زبانی

 ( برای اونقش متممی دارد. )بُوَد  ”بُوَدَش“در  ”ش” شاید )قید تردید([ /

روی،  -1لب و دندان / مجاز: لب و دندان مجاز از کل وجود / روی: ایهام تناسب:  -آتش و دوزخ  :قلمرو ادبی

/ آتش مجاز  ”و قنا عذاب النار“شاید / مصرع دوم تلمیح به آیه  -2امید  -1امکان یافتن / ایهام: مگر در  -2چهره 

 باز عذا

ستاید. امید است یا شاید برای او )سنایی( از آتش دوزخ به یگانگی می تمام وجود سنایی تو را  :قلمرو فکری

 .رهایی باشد

بیانگر دل سپردگی و نهایت عشق سنایی به خداوند. ارتباط معنایی با بیت: خود نه زبان در دهان   :مفهوم بیت

 ا کند که موی بر اعضعارف مدهوش / حمد و ثنا می
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 حکیم سنایی غزنوی
 نامهواژه

 نوجوی چیزی، تلاش، رفتحرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست :پوییدن

 سستایش، سپا :ثنا

 ک پاداش کار نی :جزا

 .بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد :جلال 

 مبخشش، سخاوت، کَرَ  :جود

عالی؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از روی  های خداوند تدانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام :حکیم

 .دهددلیل و برهان است و کار بیهوده انجام نمی

 د ها و صفات خداونبسیار مهربان از نام :رحیم

 ه مجازاً امکان، چار  :روی

 یشادی، خوشحال :سرور

 قسزاوار، شایسته، لای :سزا

 نمانند، مِثل، همسا :شِبه

 ل ذُلّ ارجمندی، گرامی شدن، مقاب :عز  

 مبخشش، کَرَ  :فضل

 دها و صفات خداونبسیار بخشنده، بخشاینده، از نام :کریم

 د پادشاه، خداون :مَلِک

 هکند، نشان دهندآن که آشکار و هویدا می :نماینده

 لپندار، تصوّر، خیا :وهم

 .شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشدبی :یقین
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 : شکرِ نعمت 1درس 

وَجَلّ، که طاعتش موجبِ قربت است و به شکر اندرش مزیدِ نعمت. هر نَفَسی که فرو می رود، منّت خدای را، عَزَّ

حِ ذات. پس در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری  مُمِدِّ حیات است و چون بر می  آید، مُفرِّ

 واجب. 

عزّوجل: گرامی،  /”برای“منت: سپاس، احسان. نیکویی ... در حق کسی / را: حرف اضافه به معنی  :قلمرو زبانی

در طاعتش و  ”ش“/ طاعت: فرمانبرداری / نقش دستوری  ”جملهٔ معترضه است“ بزرگ و بلند مرتبه است. 

: نزدیکی / به شکر اندرش:  الیه است و مرجع هر دو خداوند است / موجب: سبب، باعث / قربتشکرش مضاف

به قرینه لفظی /   ”است“در شکرگزاری او )خداوند( دو حرف اضافه برای یک متمم / مزید: زیادی /حذف فعل 

ح: شادی بخش / ذات: وجومُمِد: یاری  د رسان / حیات: زندگی / مُفرِّ

کُم )اگر آید/ تلرود، بر میسجع: قربت، نعمت / حیات، ذات / تضاد: فرو می  :قلمرو ادبی زِیدَنَّ میح: لَئِن شَکَرتُم لَََ

واسجد و “ی شریفه افزایم( / تلمیح: طاعتش موجب قربت است. اشاره به آیهسپاس بگزارید بر نعمت شما می 

 .”اقترب

احسان و سپاس مخصوص خداوند توانا و بزرگ است که فرمانبرداری از دستورات او، سبب نزدیکی   :قلمرو فکری

بریم یاری رسانندهٔ زندگی است و شود. هر نفسی که فرو می شکر کردن او باعث زیادی نعمت می  گردد وبه او می

آید شادی بخش روح و هستی است. پس در هر نفس کشیدن دو نعمت وجود دارد و برای هر چون بر می

 .گزاری واجب استنعمتی )ممد حیات بودن، مفرح ذات بودن( سپاس

 از دست و زبانِ که بر آید

 ز عهدهٔ شکرش به درآید؟ک

دارد. چون ضمیر است و پس از نقش نمای اضافه   ”مضاف الیه“که: در مصراع اول نقش دستوریِ  قلمرو زبانی:

 ی ساز است( / استفهام انکارآمده است. / کز: که از ) که پیوند وابسته

از عهده به   “از کل وجود( / کنایه:  مجاز: دست مجاز از عمل و زبان مجاز از گفتار )دست و زبان مجاز  قلمرو ادبی:

 د کنایه از توانایی انجام کاری داشتن / جناس ناهمسان: برآید و درآی  ”درآمدن 

 . گزاری کندتواند آن گونه که شایستهٔ خداوند باشد او را سپاسهیچ کس نمی قلمرو فکری:

کُورُ “  . ”اِعْمَلُوا آلَ دٰاوُدَ شُکْراً وَ قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّ
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ای خاندان داوود، شکر به جای آرید و اندکی از بندگان من شکر گزارند. )تضمین: آوردن بخشی از آیه   معنی آیه:

 ( قرآن 

 بنده همان به که ز تقصیرِ خویش

 عذر به درگاهِ خدای آورد

 اش ورنه، سزاوارِ خداوندی

 کس نتواند که به جای آورد

به قرینه معنوی حذف شده است / تقصیر: کوتاهی کردن،  ”است “به: بهتر است، خوب است / فعل  :قلمرو زبانی

سستی کردن در کار / عذر: توبه، پوزش / سزاوار: صفت جانشین موصوف / ورنه: وگرنه / حذف واژه شکر به  

است، چون فقط   ”قطعه“قرینه معنوی: سزاوار خداوندیش کس نتواند که )شکر( به جای آورد. / این دو در قالب 

 .زوج آن دارای قافیه استهای مصراع

 “  ..توُبوُا إِلیَ الله جَمِیعا“عذر به درگاه آوردن: کنایه از توبه کردن / تلمیح به   :قلمرو ادبی

همان بهتر که بنده از گناه خویش به درگاه الهی روی آورد و از خداوند طلب بخشایش کند. وگرنه   :قلمرو فکری

 .وردگاریِ او را به جای آوردتواند بندگی و طاعتِ سزاوارِ پر کسی نمی 

دریغش همه جا کشیده. پردهٔ ناموسِ بندگان به گناهِ حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمتِ بی بارانِ رحمتِ بی 

 فاحش ندرد و وظیفهٔ روزی به خطایِ مُنکَر نبُرد.

ده است )در فعل ماضی اندازه / رسیده: رسیحساب: بیاست / بی  ”به همه“به معنی  ”همه را“را:  :قلمرو زبانی

مضایقه / کشیده : گسترده است  دریغ: بیشود( / خوان: سفره / بیحذف می ”است“نقلی، سوم شخص، معمولًا 

ناموس: آبرو، شرافت / فاحش: آشکار، هر بدی که از حد در گذرد / پرده دریدن: رسوا کردن / وظیفه: مقرّری،  /

: ”بریدن نان“کند قرر و معین/ منکَر: زشت، ناپسند/ نبُرد: قطع نمی مستمری / روزی: رزق / وظیفهٔ روزی: رزق م

 .”بریدن روزی“

تشبیه: باران رحمت، خوان نعمت، پرده ناموس، وظیفه روزی )تشبیه روزی به وظیفه( از نوع تشبیه  :قلمرو ادبی

ه را رسیده: اشاره به  حسابش همفشرده / پرده دریدن: کنایه از رسوایی، افشای راز / تلمیح: باران رحمت بی

دریغش همه جا کشیده /  / تلمیح: خوان نعمت بی ”ربّکُم ذو رحمه واسعه“ی صفت رحمانیت خداوند و آیه

تلمیح: به منعم بودن خدا / تلمیح: پردهٔ ناموس بندگان به گناه فاحش ندارد / تلمیح به ستارالعیوب بودن خدا /  
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اقُ ذاریات / ترصیع در دو جمله اول )مختص رشته  تلمیح: وظیفهٔ روزی به خطای منکَر نبُرد زَّ : تلمیح هُوَ الرَّ

 (انسانی

مضایقهٔ رحمت خداوند شامل حال همهٔ آفریدگان است )صفت رحمانی خداوند( و سفرهٔ نعمت بی  :قلمرو فکری

ریزد میخداوند همه جا گسترده است. )مُنعم بودن خداوند( آبروی بندگان را با وجود گناهکار بودنشان ن

 (کند. )رزّاق بودن خداوند)ستارالعیوب( و رزق و روزی مقرّر آنها را با وجود خطا کار بودنشان قطع نمی

 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدین بگسترد و دایهٔ ابرِ بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهدِ زمین بپرورد.

گویند / گفته: دستور داده است /  باد شرقی که به فارسی باد بهار میفرّاش: گسترندهٔ فرش / صبا:  قلمرو زبانی:

شود / دایه:  ها / زمرّد: سنگ قیمتی سبز که در جواهرسازی استفاده میفرش زمرّدین: فرش سبز رنگ، سبزه و گل 

  زنِ شیر دهنده غیر از مادر / بنات: جمعِ بِنت، دختران / نبات: گیاهان / مهد: گهواره

 -ای است( دایهٔ ابر بهاری )ابر بهاری مانند دایه -تشبیه: فرّاش باد صبا )باد صبا مانند فرّاش است(  ی:قلمرو ادب

کند( / خورد و حرکت میمهد زمین )زمین مانند مهدی است که تکان می  -بنات نبات )نبات مانند بنات هستند( 

ها مانند فرشی  ها و سبزهها )گل ها و سبزهاز گل تشبیهات از نوع فشرده هستند / استعاره: فرش زمرّدین استعاره

هستند( / تناسب: باد صبا، بهار، نبات / جناس ناهمسان )از نوع خطی(: بنات، نبات / تشخیص: به باد صبا 

/ سجع: گفته و  ”الم نجعل الارض مهادا“دستور بدهد، به ابر بهاری دستور بدهد. /تلمیح: مهد زمین به آیهٔ 

 درد و بپرور بگست -فرموده 

ها را که همانند فرشی سبز رنگ هستند، برویاند و به ابر  به باد بهاری دستور داده است تا سبزه قلمرو فکری:

 .ای است بپروراندبهاری دستور داده است تا گیاهان را که همانند دخترانی هستند در زمین که همانند گهواره 

برگرفته و اطفالِ شاخ را به قدومِ موسمِ ربیعْ کلاهِ شکوفه بر سر  درختان را به خِلعتِ نوروزی قبای سبزِ ورق در 

 نهاده. 

خِلعت: جامهٔ دوخته که بزرگی به کسی ببخشد / قبا: نوعی لباس بلند مردانه / ورق: برگ / در   :قلمرو زبانی

هار / و اطفال شاخ برگرفته: بر تن پوشانده / شاخ: شاخه / قدوم: آمدن، قدم نهادن / موسم: زمان، فصل / ربیع: ب

 (را ...: رای فک اضافه )کلاه شکوفه برسرِ اطفال شاخ

اطفال  - مانند قبا هستند(  ”برگ“تشخیص: درختان قبا داشته باشند / تشبیه: قبای سبز ورق )ورق  :قلمرو ادبی

ات نظیر(: ها مانند کلاهی هستند(. / تناسب )مراع کلاه شکوفه )شکوفه  -ها مانند اطفال هستند( شاخ )شاخه
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 ه برگ، شاخه، ربیع، شکوف -درخت، برگ، شاخه 

های  های سبز پوشانده و بر سر شاخهخداوند به عنوان هدیهٔ عید نوروز بر تن درختان لباسی از برگ :قلمرو فکری

ها را که مانند کلاهی هستند نهاده کوچک که مانند کودکان و اطفال هستند به میمنت فرارسیدن بهار، شکوفه

 .است

 عُصارهٔ تاکی به قدرتِ او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ باسق گشته. 

عصاره: شیره، آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند / تاک: درخت انگور، رَز، مو /   :قلمرو زبانی

شهد: شیرینی، عسل، در اصل عسلی که از موم جدا نکرده باشند / فایق: برتر ، برگزیده / تربیت: پروردن / باسق:  

 دبلن

خرما: استعاره و تشخیص / عصاره، شهد و خرما، نخل، باسق / تربیت تخم  -تناسب: عصاره، شهد  :قلمرو ادبی

 ” والنخل باسقات“تاک: تناسب معنایی / تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته: تلمیح به:  

شیرهٔ انگوری، به قدرت خداوند به شیرینی برتر و هستهٔ خرمایی با تربیت و پرورش او )خداوند( به   :قلمرو فکری

 .نخلی بلند تبدیل شده است

 و مَه و خورشید و فلک درکارند ابر و باد

 تا تو نانی به کف آریَ و به غفلت نخوری 

 همه از بهرِ تو سرگشته و فرمانبُردار

 شرطِ انصاف نباشد که تو فرمان نبری 

خبری / از بهر: برایِ / سرگشته: حیران / فرمانبردار: در فرمان تو هستند، صفت فاعلی غفلت: بی قلمرو زبانی:

 .انصاف نباشد: دور از انصاف است مرکب مرخّم / شرط

تناسب: ابر، باد، مه، خورشید، فلک / نان به کف آوردن: کنایه از کسب روزی / ابر و باد و مه و   قلمرو ادبی:

خورشید و فلک: مجاز از همهٔ عالم / نان: مجاز از رزق و روزی / کف: مجاز از دست / تشخیص: ابر و باد و مه و  

سَ “ باشند / تلمیح به آیات متعددی از قرآن از جمله آیهٔ خورشید و فلک در کاری  هَار وَ الشمّْ یْلَ وَ النَّ رَ لَکُمُ الَّ و سخَّ

راتُ بأِمْرهِ و... ومُ مُسخَّ ا فِی السماواتِ وَ مَا فِیِ الََرْضِ “یا  ”وَ الْقمَرَ وَ النجُّ رَ لَکُم مَّ / فرمان بردن: کنایه از   ”وَ سَخَّ

 ن اطاعت کرد

خبر از روزی  پروردگار، همهٔ اجزای عالم را به کار گرفته است تا انسان به رزق و روزی خود برسد و بی ری:قلمرو فک
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بردار انسان ساخته، پس شرط عدل و  دهندهٔ خود به سر نبرد. پروردگار، همهٔ این اجزای عالم را مسخّر و فرمان 

 . حق نباشد  بردار انصاف نیست که آدمی این نکته را فراموش کند و فرمان 

در خبر است از سَرورِ کاینات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و صَفوَتِ آدمیان و تَتمّهٔ دَورِ زمان، محمّد 

م،  ی الُله عَلَیهُ و آلِه وَ سَلَّ  مصطفی، صَلَّ

دامه متن آمده(  )در ا ”هر گه ...“های بعد از : عبارت”است“خبر: سخنی از پیامبر، حدیث / نهادِ فعلِ  :قلمرو زبانی

چه بدان فخر کنند، مایهٔ فخر / رحمت عالمیان: مایهٔ بخشش کاینات: جمعِ کاینه، موجودات جهان / مَفخَر: آن  /

مانده ؛ تتمهٔ دور زمان: مایهٔ تمامی و کمال گردش جهانیان / صَفوَتَ: برگزیده، خالص از هر چیز / تَتَمّه: باقی

 رزمان رسالت / دور زمان: روزگا روزگار، مایهٔ تمامی و کمال دورِ 

و ما ارسلناک الا  “تلمیح: سرور کاینات و مَفخر موجودات و رحمت عالمیان تلمیح به آیهٔ شریفهٔ:  :قلمرو ادبی

 ”رحمه للعالمین

ها و به جای ماندهٔ روزگار در حدیثی از سرور و فخر موجودات عالم، رحمت عالمیان و برگزیدهٔ انسان :قلمرو فکری

 .ت محمد مصطفی )درود خداوند بر او و خاندان پاکش باد(، آمده استحضر 

 شفیعٌ مُطاعٌ نَبِیٌّ کریم 

 قَسیمٌ جَسیمٌ نَسسیمٌ وَسیم

آور / کریم: شفیع: شفاعت کننده )خواهشگر( / مطاع: فرمانروا )اسم مفعول از اطاعت( / نَبی: پیام قلمرو زبانی:

بو / و سیم: دارای نشان پیامبری / جناس: اندام / نسیم: خوش بخشنده / قسیم: صاحب جمال / جسیم: خوش

 مقسیم و جسیم و نسیم و وسی

آور، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوش بو و دارای نشان  کننده، فرمانروا، پیاماو شفاعت  قلمرو فکری:

 .پیامبری است

جیٰ بِجَمالِهِ   بَلَغ الْعُلیٰ بِکَمالِه، کَشَفَ الدُّ

وا عَلَیهِ وَ آلِهِ  حَسُنَتْ   جَمیعُ خِصالِهِ، صَلُّ

ها /  ها و خویبلغ: رسید/ کَشَفَ: کنار زد / الدُجی: تاریکی / حَسُنَتَ: زیباست / خِصِال: خصلت قلمرو زبانی:

 []مختص رشته انسانی  ”قافیه میانی“ جناس: جمال و کمال / سجع: کمال، جمال، خصال 

وا عَلَیهِ وَ آلِهِ: تلمیح دارد به آیهٔ  قلمرو ادبی:  . سورهٔ احزاب  155صَلُّ
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ها را برطرف کرد. همهٔ به واسطهٔ کمال خود به مرتبهٔ بلند رسید و با جمال نورانی خود، تاریکی  قلمرو فکری:

 .ها و صفات او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستیدخوی

 شتیبان؟چه غم دیوارِ امّت را که دارد چون تو پ

 چه باک از موجِ بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

دیوار امّت: تشبیه )امّت مانند دیواری محکم است( / تلمیح: به داستان حضرت نوح / تناسب  قلمرو ادبی:

)مراعات نظیر(: موج، بحر، کشتیبان / اسلوب معادله: مصراع دوم )چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح 

موج بحر: استعاره  مثالی است برای مصراع اوّل )چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان( / کشتیبان؟( /

 قاز تلاطم و اتفاقات نامواف

مردم چون دیواری هستند که پشتیبانی چون تو دارند پس نگران ریزش و سرنگونی نیستند. ملّتی   قلمرو فکری:

 .طم و اتفاقات ناموافق نخواهد داشتکه رهبر و ناخدایی چون تو دارد، ترسی از تلا

جَلَّ وَعَلا بردارد، ایزدْ  هرگَه که یکی از بندگان گنهکارِ پریشان روزگار، دستِ انابت به امیدِ اجابت به درگاه حق

 تَعالیٰ در او نظر نکند بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید. بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند. 

مفعول است(   ”ش“پریشان روزگار: بدبخت / انابت: توبه، بازگشت به سوی خدا / بازش: او را باز ) قلمرو زبانی:

 سمفعول است( / تضرّع: زاری کردن، التما ”ش“ اعراض: روی برگرداندن / دیگرش: دوباره او را ) /

 .”جه نکندبه او تو “جناس: انابت، اجابت / در او نظر نکند: کنایه از  قلمرو ادبی:

هرگاه یکی از بندگان گناهکارِ پریشان احوال به امید برآورده شدن توبه، به درگاه او توبه کند،  قلمرو فکری:

خواند. دوباره خداوند روی بر  کند. بندهٔ گنهکار دوباره خداوند را میخداوندِ بلند مرتبه به او توجهی نمی

 . خوانداس میگرداند. دوباره، خداوند را با زاری و التممی 

تُ مِن عَبْدیٰ و لَیسَ لَهُ غَیریٰ فَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ. دعوتش اجابت   ٰو تَعٰالیٰ فرماید: یٰا مَلائِکَتی  حق، سُبْحٰانَهُ   قَد آستَحْیََْ

 کردم و امیدش برآوردم که از بسیاریِ دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم.

 . مضاف الیه دعوتِ او ”ش “،  سبحان: پاک و منزه / دعوت: دعا قلمرو زبانی:

 ن تضمین: عین آیهٔ قرآن را در متن آورده است: یا ملائکتی … منادا: فرشتگا قلمرو ادبی:

فرماید: ای فرشتگانم، من از بندهٔ خودم شرم دارم و او جز من پناهی  خداوند پاک و بلند مرتبه می  قلمرو فکری:
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کردم و آرزویش را برآوردم. چرا که از زیادی دعا و زاری بنده خود    اش را برآوردهندارد؛ پس او را آمرزیدم. خواسته

 .شرم دارم

 کَرَم بین و لطف خداوندگار

 ست و او شرمسارگنه بنده کرده 

 شکرم: بخش قلمرو زبانی:

 ف تلمیح به: یا ملائِکَتی قَد استحَیََتُ مِن عَبدی.... / تناسب: کرم و لط قلمرو ادبی:

 . شودکنند. و او شرمنده می لطف خدا را ببین که بندگان گناه می  بزرگواری و قلمرو فکری:

عاکفانِ کعبهٔ جلالش به تقصیرِ عبادت معترف که: ما عَبَدْناکَ حقَّ عِبادَتِکَ، و واصفان حِلیهٔ جمالش به تحیّر 

 منسوب که: ما عَرَفْناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ.

مسجد بماند و به عبادت بپردازد. / جلال: بزرگی / تقصیر:  عاکف: کسی که در مدت معیّنی در  :قلمرو زبانی

کوتاهی در عبادت، گناه / معترف: اعتراف کننده / واصفان: جمع واصف، وصف کنندگان، ستایش کنندگان / حِلیه:  

َـ ش مضاف الیه   زینت، زیور/ جمال: زیبایی / تحیّر: حیرت، سرگردانی / منسوب: نسبت داده شده / جلالش: 

 ( او)جلال 

تشبیه: کعبهٔ جلال )جلال او مانند کعبه است(، حلیه جمال / جناس: جلال ، جمال / تضمین: )ما   :قلمرو ادبی

 .عَبَدناکَ حَقَّ عِبادتِکَ، ما عَرفَناکَ حَقَّ معرفَتِکَ(

ا چنانکهٔ  گویند: تو ر کنند و می عبادت کنندگان عظمت و بزرگی او به کوتاهی خود در عبادت اقرار می  :قلمرو فکری

کنند که: تو را  اند و اقرار میشایستهٔ توست پرستش نکردیم و ستایندگان جمال خداوندی در حیرت و سرگردانی 

 .چنان که شایستهٔ شناسایی توست، نشناختیم

 گر کسی وصفِ او ز من پرسد

 نشان چه گوید باز؟دل از بیبی 

 اندعاشقان کُشتگانِ معشوق

 برنیاید ز کُشتگان آواز

 د نشان: خداوندل: انسان عاشق خداوند / بیاو: خداوند / بی  مرو زبانی:قل

ان الله لا یوصف و لا  “ایهام: باز، دو معنی دارد: الف( آشکارا و واضح ب( دوباره / بیت اول: تلمیح به  قلمرو ادبی:
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 ”مَن عَرَفَ الله کَلَّ لِسانُه“/ بیت اول و دوم : تلمیح به حدیث  ”یدرک

اگر کسی وصف خداوند را از من خواستار باشد، باید بگویم: من عاشق هستم و عاشق از خود خبر  :قلمرو فکری

هستند )در حق فنا هستند(. پس از کشته   عاشقان کشتگان معشوق  نشان باز گوید.تواند از معشوق بیندارد، نمی

 .آید تا وصف خدا گویدآوازی بر نمی

گه که از این معاملت   فرو برده بود و در بحرِ مکاشفت مستغرق شده؛ آن  یکی از صاحبدلان سر به جَیبِ مراقبت

 ” از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟“باز آمد، یکی از یاران به طریقِ انبساط گفت: 

ر خدا  صاحب دل: عارف / جیب: یقه، گریبان / مراقبه: در اصطلاح عرفانی نگاهداری دل از خیال غی :قلمرو زبانی

مراقبه: )حالت عارفانه( قلب خود را از هر چه غیر خدا حفظ کردن / بحر: دریا / مکاشفت: کشف کردن و آشکار   /

ساختن و در اصطلاح عرفانی پی بردن به حقایق است / مستغرق: غرق شده / تحفه: هدیه / ما را: برای ما )را، 

 (نشان حرف اضافه 

گیری برای عبادت و مراقبت از اعمال( / در بحر مکاشفه ه فرو بردن )گوشهکنایه: سر به جیب مراقب :قلمرو ادبی

خبر از جهان اطراف( / استعاره: مراقبه، جیب داشته باشد / تشبیه: بحر مستغرق بودن ) محو عبادت و بی 

از مرحلهٔ   مکاشفت )مکاشفه مانند دریایی است( / استعاره: معامله )استعاره از اعمال عبادی( / بوستان: استعاره

 .مکاشفه و مراقبه / مراعات نظیر: مراقبه و مکاشفه و معامله

یکی از عارفان که در حالت تأمّل و تفکّر عارفانه قلب خود را از خیال هر چه غیر خدا حفظ کرده بود   :قلمرو فکری

ز یاران به او گفت:  و در صدد آشکار ساختن و پی بردن به حقایق بود؛ وقتی از این اعمال عبادی فارغ شد، یکی ا

 ” ای؟ای آوردهاز این حالت مکاشفه و معرفت، برای ما چه هدیه“

به خاطر داشتم که چون به درختِ گل رسم، دامنی پُر کنم هدیهٔ اصحاب را. چون برسیدم، بوی گُلم چنان “گفت: 

 ” مست کرد که دامنم از دست برفت!

در   ”م“در گلم: مفعول / ضمیر  ”م“یق الهی، جمال معشوق /  خاطر: دل، یاد / درخت گل: معارف حقا قلمرو زبانی:

 . الیه دست )دستم(دامنم از دست برفت: مضاف

مانند بوی گل  ”لذّت تجلّیات حق“استعاره: درخت گل )حقایق الهی مانند درخت گلی بود( / بوی گل ) قلمرو ادبی:

 .بود( / دامن از دست دادن: کنایه از اختیارم را از دست دادم

گفت: در نظر داشتم که وقتی به معارف حقایق الهی رسیدم برای هدیه به دوستان چیزی بیاورم  لمرو فکری:ق
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خود شدم که اختیار از دستم رفت و در چنان از خود بیوقتی به حقایق الهی رسیدم به واسطهٔ گل )جمال الهی( آن 

 .وجود حق فانی شدم

 ای مرغِ سحر! عشق ز پروانه بیاموزاند 

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

 اندخبراناین مدّعیان در طلبش بی

 کان را که خبر شد، خبری باز نیامد 

را: فکّ اضافه / جانِ آن پروانهٔ سوخته شد: شد در معنی رفت / مدعیان: ادعا کنندگان شناخت  قلمرو زبانی:

 . خداوند / طلب: شناخت خدا

سحر مورد خطاب قرار گرفته / مرغ سحر: نماد عاشقی غیر واقعی یا استعاره و تشخیص: مرغ  قلمرو ادبی:

 .عاشقی که ادعای عاشقی دارد / پروانه: نماد عاشق واقعی / جان شد: کنایه از مُرد

ای مرغ سحر، عشق و عاشقی را از پروانه یاد بگیر؛ زیرا پروانه سوخته جان درگذشت؛ اما سخنی   قلمرو فکری:

هایی کند(. ایندهد و هیچ سخن و اعتراضی نمیعاشق راستین جانش را برای دلبرش می  نگفت. )کنایه از اینکه

 .اند از او آگاهی ندارند، زیرا آنکه خدا را شناخت، از او خبری به دیگران نرسیدکنند خدا را شناختهکه ادعا می

 گلستان، سعدی 

 کتاب درسی(   15قلمرو زبانی )صفحهٔ 

  

 جدول زیر را به کمک متن درس کامل کنید.  -1

 واژهٔ معادل  معنا 

 موسی دارای نشان پیامبری 

 ح مفرّ  بخش شادی 
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 واژهٔ معادل  معنا 

 ت اناب به خدای تعالی بازگشتن 

 ه بریدن وظیف قطع کردن مقرّری 

 . آوای آنها در زبان فارسی وجود داردسه واژه در متن درس بیابید که هم -2

 (منسوب )منصوب  -خوان )خان(  -حیات )حیاط(  -قربت )غُربت( 

 از متن درس برای هر یک از حروف زیر، سه واژهٔ مهمّ املایی بیابید و بنویسید. -3

 (ه تحف - رتحیّ  - هحلی) ح 

 (قمستغر - قباس - قفای) ق 

 ( نمدّعیا - هعُصار  - ناکفاع ) ع 

 . در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر متصل را مشخص کنید -4

 .بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت

 ل بوی گل مرا: مفعو

 ه دامن از دست من: مضاف الی

 . ای برای کاربرد هریک از انواع حذف )لفظی و معنایی( بیابیددر متن درس، نمونه -5

عتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت ]است[ حذف معنوی: بنده همان به که ز  حذف لفظی: طا

 . تقصیر خویش. ]همان بهتر است[،حذف متمم: دامنی پر ]از گل[ کنم..

 کتاب درسی(   16قلمرو ادبی )صفحهٔ 

  

 های مشخص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟ واژه  -1
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 بیاموز  پروانه عشق ز !مرغ سحر یا

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

 ی پروانه: نماد عاشقان واقع  مرغ سحر: نماد عاشقان دروغین

 .ها پاسخ دهیدهای زیر به پرسش با توجّه به عبارت -2

 .دریغش همه جا کشیدهوانِ نعمت بی حسابش همه را رسیده و خبارانِ رحمتِ بی  -

 بگسترد و دایهٔ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهدِ زمین بپرورد. فرش زمرّدین صبا را گفته تا فرّاشِ بادِ  -

 .های مشترک دو عبارت را بنویسیدالف( آرایه

 ( مهد زمین فراش باد صبا، دایهٔ ابر بهار، -اضافهٔ تشبیهی )باران رحمت، خوان نعمت  -

 (بگسترد و بپرورد - سجع )رسیده و کشیده  -

 ؟ ب( قسمت مشخّص شده بیانگر کدام آرایهٔ ادبی است

 (ها )چمناستعاره: فرش زمرّدین استعاره از سبزه

 کتاب درسی(   16قلمرو فکری )صفحهٔ 

  

 های زیر را به نثر روان بنویسید.معنی و مفهوم عبارت  -1

 . تقصیر عبادت متعرف که: ما عَبَدناکَ حقَّ عِبادَتِکَ عاکفان کعبهٔ جلالش به  -

عبادت اقرار دارند که: خدایا آن گونه که شایستهٔ عبادت توست،   کنندگان درگاه پرشکوهش به کوتاهی درعبادت

 .ما تو را عبادت و ستایش نکردیم

 .شده یکی از صاحبدلان سر به جَیبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مکاشفت مستغرق -

 . ور شده بود یکی از عارفان در تفکّر و توجّه به خدا فرورفته و دریای شناخت خداوند غوطه

 های مشخّص شده را بنویسید.مفهوم کلّی مصراع  -2

 ابر و باد و مَه و خورشید و فلک درکارند

 تا تو نانی به کف آریَ و به غفلت نخوری 
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 ن های خداوند بودمفهوم: قدردان نعمت 

 چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان

 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟

 .مفهوم: حمایت پیامبر سبب آسودگی مردم است

 گر کسی وصفِ او ز من پرسد

 نشان چه گوید باز؟دل از بیبی 

 ا ف خدمفهوم: عاجز بودن عاشق از شناخت و توصی

 از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟  -3

 بیند که نقشی برکند هیچ نقّاشت نمی

 ایوان که دید از حیرتش کلک از بَنان افکنده

 سعدی

به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیهٔ اصحاب را. چون برسیدم، “با این سطر: گفت: 

 ”که دامنم از دست برفت!  بوی گلم چنان مست کرد

 . مفهوم هر دو: حیرت کردن از دیدن معشوق است

 گمان  گنج حکمت:

یافت. کرد تا بگیرد و هیچ نمی دید. پنداشت که ماهی است؛ قصدی می گویند که بطّی در آب روشناییِ ستاره می 

چون بارها بیاموزد و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که همان روشنایی  

 . ه بمانداست؛ قصدی نپیوستی و ثمرات این تجربت آن بود که همه روز گرسن

 یکلیله و دمنه، ترجمهٔ نصرالله منش

کرد/ آزمودن: امتحان کردن / کرد: تلاش می کرد / قصدی می بَط: مرغابی / پنداشت: تصوّر می قلمرو زبانی:

دید / گمان بردی: فکر ای نگرفت / فرو گذاشتن: رها کردن، صرف نظر کردن / بدیدی: می حاصلی ندید: نتیجه

 . کرد / ثمرت: نتیجهد/ قصدی نپیوستی: اقدام نمیکر کرد، خیال میمی 

 ب جناس: گمان و همان/ مراعات نظیر: بط و ماهی و آ  قلمرو ادبی:
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های روزگار مایه شکست و ناکامی مفهوم حکایت: تجربه ناقص یا نتیجه نادرست گرفتن از تجربه :قلمرو فکری

 .است

 نامهواژه

 یگردان روی گرداندن از کسی یا چیزی، روی   :اعراض

 یبازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمان  :اِنابت

 ن حالتی که در آن، احساس بیگانگی و ملاحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شد :انبساط

 ه بلند، بالید :باسق

 ن جمع بنت، دخترا :بنات

 تسرانگشت، انگش :بَنان

 ز درخت انگور، رَ  :تاک

ه  تو کمال گردش روزگار، مایۀ تمامی و کمال دورِ زمان رسال مانده؛ تتمّۀ دور زمان: مایۀ تمامیباقی :تتم 

 نهدیه، ارمغا :تحفه

ر  یسرگشتگی، سرگردان  :تحی 

ع  ن زاری کردن، التماس کرد :تضر 

 ن گناه، کوتاهی، کوتاهی کرد  :تقصیر

 م خوش اندا :جسیم

 تزیور، زین :حِلیه

 هسفره، سفرۀ فراخ و گشاد :خوان

 .کنددهد یا از او پرستاری میزنی که به جای مادر به کودک شیر می :دایه

 ر بها :ربیع

 ؛ رسدآورد یا به او میرزق، مقدار خوراک یا وجه معاش که هر کس روزانه به دست می :روزی

 نرزق مقرّر و معیّ  :وظیفۀ روزی

 دشفاعت کننده، پایمر  :شفیع

 صعسل؛ شهد فایق: عسل خال :شهد

 ر ه، برگزیده از افراد بشبرگزید :صفوت
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 .جمع عاکف، کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند و به عبادت پردازند :عاکفان

 .رودگرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می :عزَّ وَ جَل  

 ه آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند؛ افشره، شیر  :عُصاره

 ح کار، واض آش :فاحش

 ر برگزیده، برت :فایق

اش  شفرش گستر، گسترندۀ فر  :فر 

 .ای که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند جامه، جامه :قبا

 ن آمدن، قدم نهادن، فرارسید :قدوم

 لصاحب جما :قسیم

 ن جمع کاینه، همۀ موجودات جها :کاینات

 ن، بخشیدعطا کردن :کرامت کردن

در اصطلاح عرفانی، کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال، عالِم بر ضمیر اوست؛  :مراقبت

 ق نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِح

 ی افزونی، زیاد :مزید

 .بَرَدفرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان او را می :مُطاع

 .و عبادات شرعی، در متن درس، مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت است اعمال عبادی، احکام :معاملت

 ه اقرارکننده، اعتراف کنند :معترف

 رهر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخا :مَفخر

ح  ز شادی بخش، فرح انگی :مفرِّ

 .کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقایق است :مکاشفت

 هداده شد نسبت :منسوب

ت  یسپاس، شُکر، نیکوی :من 

 د زشت، ناپسن :منکَر

 ن فصل، هنگام، زما :موسم

 تآبرو، شراف :ناموس

 یگیاه، رُستن :نبات
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 لپیغمبر، پیام آور، رسو :نبی

 و بخوش :نسیم

 ن جمع واصف، وصف کنندگان، ستایندگا :واصفان

 گبر  :ورق

 یدارای نشان پیامبر :وسیم

 شمقرّری، وجه معا  :وظیفه
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 اری: مست و هُش2رس د

 محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت 

 ”ای دوست، این پیراهن است افسار نیست“مست گفت: 

در گریبانش:  ”ش“محتسب: ماموری که کار وی نظارت بر اجرای احکام دین بود / مرجع ضمیر  قلمرو زبانی:

مست؛ نقش مضاف الیه / دوست: منظور محتسب / افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و الاغ 

 .بندندمی 

نایه: گریبان کسی را تناسب: گریبان و پیراهن / تضاد: است و نیست / جناس: مست و است / ک قلمرو ادبی:

 نگرفتن کنایه از اعتراض کرد

محتسب، مأمور اجرای حکام دین، در راه مستی را دید و یقهٔ پیراهنش را گرفت. مست گفت: ای   قلمرو فکری:

 .ای، افسار نیستدوست، این پیراهن است که آن را گرفته 

 ” رویمستی، زان سبب افتادن و خیزان می“گفت: 

 ” جُرم راه رفتن نیست، ره، هموار نیست“گفت: 

مستی: مست هستی )ی فعل اسنادی( / افتان و خیزان: )قید( حالت راه رفتن فرد مست، تلو   قلمرو زبانی:

 ن تلوخورا

هموار نبودن راه، کنایه از گستردگی فساد روی: کنایه از عدم تعادل / کنایه: کنایه: افتان و خیزان می قلمرو ادبی:

 ا هروی، راه رفتن / تضاد: افتان و خیزان / تکرار: فعل گفت در اکثر بیتدر جامعه / تناسب: می 

روی. ]مست[ گفت: جرم راه محتسب گفت: تومست هستی به همین دلیل تلوتلوخوران راه می  قلمرو فکری:

 . رفتن من نیست، راه ناهمواری دارد

 ”باید تو را تا خانهٔ قاضی بَرَممی “گفت: 

 ”رو، صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست“گفت: 

 تباید: لازم اسرو و آی: فعل امر برو و بیا / می قلمرو زبانی:

 لهشیار نباشد / تضاد: صبح و شب / تضاد در افعا -2مقابل خواب  -1ایهام: بیدار  قلمرو ادبی:

را به خانهٔ قاضی ببرم )تا در مورد تو حکم صادر کند.( ]مست[ پاسخ داد که:   محتسب گفت: باید تو قلمرو فکری:

 .شب بیدار نیست برو و صبح بیا؛ چرا که قاضی نیمه
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 ” نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم“گفت: 

 ”والی از کجا در خانهٔ خَمّار نیست؟“گفت: 

را: فک اضافه )سرایِ والی( / شویم: برویم / والی از کجا در  سرا: خانه؛ منزل / والی: حاکم، فرمانروا /  قلمرو زبانی:

فروش )خانهٔ  خانهٔ خمار نیست: از کجا معلوم )حذف به قرینه معنوی( که والی، خود در میخانه نباشد / خمار: می

 (خمار. میخانه( / استفهام انکاری )حتماً آنجاست 

 رده بودن والی و حاکم شهجناس: جا، کجا / مصرع دوم: کنایه از آلو قلمرو ادبی:

محتسب گفت: خانهٔ حاکم نزدیک است به آنجا برویم. ]مست[ جواب داد: از کجا معلوم که خود   قلمرو فکری:

 ( والی الان در میخانه نباشد؟ )مست نباشد!

 ”تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب“گفت: 

 ” مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست“گفت: 

 ی گوییم: فعل مضارع التزام  / نگهبان داروغه: قلمرو زبانی:

 ه را: حرف اضافه در معنی ب تکرار: مسجد، گفت / قلمرو ادبی:

 ”مسجد جای افراد بدکار نیست.“گفت تا نگهبان را باخبر کنم برو و در مسجد بخواب. مست گفت:  قلمرو فکری:

 ”دیناری بده پنهان و خود را وارهان“گفت: 

 ”دینار نیست کار شرع، کارِ دِرهم و“گفت: 

نقره،   دینار: سکهٔ طلا / وارهان: خلاص کن. نجات بده / شرع: دین، شریعت، مذهب / درهم: سکهٔ  قلمرو زبانی:

 ددرم، پول نق

 رتناسب: درهم و دینا رشوه / درهم و دینار: مجازاً  قلمرو ادبی:

 .وه در دین جایگاهی نداردمحتسب گفت: پنهانی به من رشوه بده و خود را خلاص کن. گفت: رش قلمرو فکری:

 ” ات بیرون کُنماز بهر غَرامت، جامه“گفت: 

 ” پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست“گفت: 

از بهرِ: حرف اضافه، برای / غرامت: چیزی که تاوان آن لازم باشد؛ جبران خسارت مالی / پود:  قلمرو زبانی:

 سهای عمودی لباهای افقی لباس /تار: رشتهرشته

 (بودن و فرسودگی )جامه  ”نخ نما“ تناسب: جامه، پود، تار / کنایه: نقشی ز پود و تار نیست: کنایه از   مرو ادبی:قل
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آورم. جواب داد: لباس من پوسیده و می محتسب گفت: برای خسارت، لباست را از تنت بیرون قلمرو فکری:

 . نما استنخ

 ” آگه نیستی کز سر درافتادت کلاه “گفت: 

 ”!کلاهی عار نیستسر عقل باید، بیدر “گفت: 

جایی ضمیر شخصی؛ کلاه از سر تو در افتاد / کز  / ت )افتادت(: مضاف الیه، جابه ”آگاه“آگه: مخفف   قلمرو زبانی:

رساند. ضمناً در قدیم بدون کلاه و دستار در بین  سر درافتادت کلاه )جز معنای ظاهری تعادل نداشتن مست را می 

 ی شد( / عار: ننگ. رسوایی، بدنامادبی تلقی می ی ننگ و بیمردم ظاهر شدن نوع 

 هتناسب: سر و کلا قلمرو ادبی:

محتسب گفت: خبر نداری که کلاه از سرت افتاده است و یا خبر نداری که تعادل خودت را از دست   قلمرو فکری:

 .ای. ]مست[ جواب داد: در سر عقل باید باشد؛ کلاه نداشتن عیب و عار نیستداده

 ”خود شدیمی بسیار خوردی، زان چنین بی“گفت: 

 ”!ای بیهوده گو، حرفِ کم و بسیار نیست“گفت: 

 ( بیهوده گو: صفت فاعلی مرکب مرخم )بیهوده گوینده  قلمرو زبانی:

 نتضاد: کم و بسیار / مجاز: حرف مجاز از سخ قلمرو ادبی:

گوی،  ای. گفت: ای فرد بیهودهمست شدهای. به همین دلیل محتسب گفت: شراب زیاد نوشیده قلمرو فکری:

 .بحث کم و زیاد نوشیدن نیست. نفس عمل مهم است وگرنه حرام، حرام است

 .نفس خطا و حرام بودن عمل مهم است نه میزان )مقدار( انجام آن مفهوم:

 ”باید حد زند هشیارْ مردم، مست را“گفت: 

 ” !هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست“گفت: 

 ”هوشیار“حدّ: مجازات شرعی / هشیار مردم: ترکیب وصفی مقلوب )مردم هشیار( هشیار مخفف  انی:قلمرو زب

 .است/ تضاد: هشیار و مست

تضاد: مست و هشیار / تکرار: هشیار / بیت دارای طنز است / ایهام: هشیار در مصرع دوم: آگاه،  قلمرو ادبی:

 هغفلت و آلوده بودن جامع مقابل مست کنایه: اینجا کسی هشیار نیست کنایه از 
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محتسب گفت: باید مردم هوشیار، افراد مست را مجازات کنند. ]مست[ پاسخ داد: یک هشیار   قلمرو فکری:

 . نشان بده در این جامعه، کسی هشیار نیست

 دیوان اشعار، پروین اعتصامی 

 کتاب درسی(   20قلمرو زبانی )صفحهٔ 

  

 های مشخص شده را بنویسید. معنای واژه 

 . زند حد ، بگیرد واندر بازار بیند محتسب گر بدین حال تو را 

 دمأموری که کار وی نظارت بر اجرای احکام دین بو محتسب:

 یمجازات شرع  حد:

 از بهر تو صدبار ملامت بکشم 

 بکشم  تغَرام  گر بشکنم این عهد،

 مولوی 

 ()تاوان، ضرر

 های مشخّص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.فعل  -2

 ” شویم نزدیک است والی را سرای، آن جا “گفت: 

 ” نیست؟ والی از کجا در خانهٔ خمّار“گفت: 

 (”برویم“در معنای  ”شدن“)از مصدر 

 (”وجود ندارد“)در معنای 

  نیست زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه

  نیست یچ اکراهدر حق ما هرچه گوید جای ه

 حافظ

 ()فعل اسنادی )فعل اسنادی( /
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 )قیصر امین پور( شویممی رسد / ما دوباره سبزهای ما به آفتاب می های ما به آب / شاخهریشه

 ( )فعل اسنادی

 کتاب درسی(   20قلمرو ادبی )صفحهٔ 

  

وگو در اصطلاح وگو، با متن درس مقایسه کنید؛ سپس بنویسید این نوع گفت سروده زیر را از نظر شیوه گفت  -1

 ادبی چه نام دارد؟ 

 نخستین بار گفتش کز کجایی؟ 

 بگفت از دار مُلکِ آشنایی 

 بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟

 بگفت انده خرند و جان فروشند 

 بگفتا جان فروشی در ادب نیست

 بگفت از عشق بازان این عجب نیست

 بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ 

 گویی، من از جانبگفت از دل تو می

 بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ 

 بگفت آن گه که باشم خفته در خاک 

 بگفت او آن من شد زو مکن یاد

 بگفت این، کی کند بیچاره فرهاد؟ 

 چو عاجز گشت خسرو در جوابش 

 وابشنیامد بیش پرسیدن ص 

 به یاران گفت کز خاکی و آبی 

 ندیدم کس بدین حاضر جوابی

 نظامی
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کنند با استدلال و برهان عقلی و هر دو متن پرسش و پاسخ میان دو نفر است که هر کدام از طرفین تلاش می 

وگو، طرفین به  منطقی حریف و رقیب خود را مُجاب کنند و در نهایت او را شکست دهند. در این نوع گفت 

 .نام دارد ”مناظره“ادبی  وگو در اصطلاح پردازند. این نوع گفت تهدید، تحقیر و تمسخر یکدیگر می 

 طنز( با این سرودهٔ حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟  -متن درس از نظر شیوه بیان )جِد   -2

 با محتسبم عیب مگویید که او نیز 

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

رایج در  کند و فساد در هر دو سروده طنزی بسیار قوی وجود دارد که مأموران حکومتی را با آن سرزنش می 

 .است ”طنز“دهد. شیوهٔ بیان هر دو سروده نیز دستگاه حکومتی را نشان می 

 کتاب درسی(   21قلمرو فکری )صفحهٔ 

  

 ؟های زیر، به کدام پدیده اجتماعی زمان شاعر اشاره داردهر یک از مصراع -1

 یخواری مأموران حکومت رشوه ”دیناری بده پنهان و خود را وارهان“گفت: 

 ه اقتصادی جامع -نابسامانی اوضاع سیاسی  ”راه رفتن نیست، ره هموار نیست. جرم“گفت: 

 های زیر، بر چه موضوعی تأکید شده است؟در هریک از بیت -2

 ر اهمیت عقل و توجه نکردن به ظاه بیت هشتم 

 . بر اصل گناه نه کم و زیاد بودن آن بیت نهم 

 های زیر توضیح دهید. دربارهٔ ارتباط موضوعی متن درس با هر یک از بیت -3

 دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی 

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم 

 حافظ
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دهند؛ اما در  هر دو متن بر ریاکاری و تزویر عاملان حکومت اشاره دارد. ظاهر خود را موجه و دیندار جلوه می

 .پذیرندکنند و به خاطر همین امر است که مردم وعظ و اندرز آنها را به هیچ عنوان نمیباطن آن کار دیگر می 

 ای محتسب، بگذار و رو “گفت مست: 

 ” رو؟از برهنه کی توان بردن گ

 مولوی 

ای در تلاش بودند از مردم چیزی بگیرند. مردمی که خود آه در بساط ندارند؛ اینکه مأموران حکومتی با هر بهانه

 . خواری، تهدید مردم، تحقیر آنها و گرفتن اموالشان از فسادهای رایج عاملان حکومت بوده استرشوه

 شعر خوانی: در مکتب حقایق 
 یر شوخبر، بکوش که صاحب خبای بی

 ؟تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

خبر: ناآگاه / بکوش: تلاش کن / صاحب خبر: دل آگاه / راهرو: روندهٔ راه / راهبر: مرحلهٔ پختگی بی  :قلمرو زبانی

 ل عشق، سالک کام

کند( و راهبر )کسی که راه عشق را به پایان رسانده تضاد: راهرو )کسی که تازه راه عشق را شروع می  :قلمرو ادبی

 ی انکار خبر و صاحب خبر / مصرع دوم: استفهاماست( و بی

ای کسی که از اسرار عالم خبر نداری کوشش کن که خبری به دست آوری؛ تا روندهٔ راه نباشی، کی   :قلمرو فکری

  .توانی به مرحلهٔ رهبری برسیمی 

 ق در مکتب حقایق پیش ادیب عش

 ی هان ای پسر، بکوش که روزی پدر شو

ش / حذف فعل )هان ای پسر ]با تو هستم[( به قرینه ادیب: معلّم،آموزگار / هان: شبه جمله، آگاه با :قلمرو زبانی

 .معنوی

تشبیه: مکتب حقایق )حقایق مانند مکتبی است(، ادیب عشق )عشق مانند آموزگار است(، جناس:   :قلمرو ادبی

 .کنایه از با تجربه شدن  ”پدر شدن“تجربه بودن؛ کنایه از بی  ”پسر بودن“پدر و پسر /کنایه: 

شیار باش، بکوش که در مکتب حقیقت جهان، نزد آموزگار عشق درس بیاموزی و روزی ای پسر هو :قلمرو فکری

  .به ولایت برسی
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 ی دست از مس وجود چو مردان ره بشو

 ی تا کیمیای عشق بیابیّ و زر شو

ها را  تواند ماهیت اشیا را تغیَر دهد و آنچو: مثل و مانند / ره: راه عشق / کیمیا: علمی که می :قلمرو زبانی

 .رزشمند سازدا

تو مانند مردان راه از همه   -2ارزش هستند( / مس وجود )وجود و جسم مانند مس کم -1تشبیه:  :قلمرو ادبی

زر شوی، تو مانند زر بشوی /کنایه: دست  -4کیمیای عشق )عشق مانند کیمیا است( /   -3چیز دست بشوی / 

 .ب: مس، زر، کیمیاشستن )ترک تعلّقات( /کنایه: زر شدن: ارزشمند شدن / تناس

مثل مردان طریقت، وجود مادی خود را )که مثل مس کم ارزش است( رها کن تا به کیمیای عشق   :قلمرو فکری

  .برسی و مانند طلا با ارزش بشوی

 د خواب و خورت ز مرتبهٔ خویش دور کر 

 ی خواب و خور شوآن گه رسی به خویش که بی 

 یدر خورت: مفعول / مرتبه: مقام اصل ”ت“خور: زندگی مادی /  خور: خوردن، خوراک / خواب و :قلمرو زبانی

های مادی / کنایه: به خویش رسیدن: به مقام والای مجاز از امور و لذت ”خواب و خور“مجاز:  :قلمرو ادبی

از  “آرایی: حرف خ / تضاد: / واج ”به امور مادی توجه نکردن“کنایه از   ”خواب و خور شدنبی“انسانی رسیدن / 

 ” به خویش رسیدن“و  ”ود دور شدنخ

توانی به مقام اصلی خودت برسی که وابستگی به مادیات، تو را از جایگاه اصلیِ تو دور کرد وقتی می  :قلمرو فکری

  (کارهای مادی را ترک کرده باشی. )تقابل عشق و آسایش

 دگر نور عشق حق به دل و جانت اوفت

 یبالله کز آفتاب فلک خوبتر شو

کنم حذف به قرینه معنوی / فلک: آسمان / از آفتاب  بالله: به خدا قسم )یک جمله( / فعل یاد می  :قلمرو زبانی

 .آیدترین جزء این عالم مادی در نظر انسان میتر شدن: کنایه از رسیدن به جایی که زیباترین و درخشندهخوب

دل و  “ق حق )عشق حق مانند نوری است( / تناسب: دل و جان؛ آفتاب و فلک / تشبیه: نور عش :قلمرو ادبی

 .از کل جود ”جان

  .شویاگر نور محبت خدا به دل و جانت بیفتد؛ به خدا قسم که از آفتابِ آسمان زیباتر و بهتر می :قلمرو فکری
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 ر یک دم غریق بحر خدا شو گمان مب

 یکز آب هفت بحر به یک موی تر شو

ای / بحر: دریا، یَم / بحر خدا: معرفت / گمان مبر: شک نکن / هفت بحر: در قدیم در یک دم: لحظه :انیقلمرو زب

 .کردندروی زمین هفت دریا تصور می

مجاز: دم )مجاز از لحظه(، هفت بحر )مجازاً کل جهان(، موی )مجاز از چیز بسیار اندک( / کنایه: یک  :قلمرو ادبی

/ تناقض:  ”معرفت“تناسب: غریق و بحر و آب و تر / استعاره: بحر خدا استعاره از دم، تر شدن: آلوده شدن / 

 .غرق بشود و یک موی تر نشود

اگر عاشق حق باشی و غرق دریای معرفت الهی گردی، شک نکن، زیرا که یک موی تو آلودهٔ این   :قلمرو فکری

  .دنیا نخواهد شد

 د از پای تا سرت همه نور خدا شو

 یلال چو بی پا و سر شودر راه ذوالج

 (ذوالجلال: صاحب جلال و بزرگی / چو: وقتی که، زمانی که / ت: مضاف الیه )سرِ تو :قلمرو زبانی

/  ”ترک تعلقات مادی“پا و سر کنایه از فدا کردن همه وجود و از پای تا سر: کنایه از تمام وجود، بی :قلمرو ادبی

 .؛ تلمیح مصرع دوم: الله ذوالجلال و الاکرامتلمیح مصرع اول: الله نورالسموات و الارض

اگر در راه خدا دست از وجود مادی خود بشویی )ترک تعلقات مادی کنی( ؛ تمام وجودت از سرتا پا   :قلمرو فکری

  (رسیشود. )به مقام فنا فی الله میبه نور خدایی تبدیل می 

 روجه خدا اگر شودت منظر نظ

 ی وزین پس شکی نماند که صاحب نظر ش

وجه خدا: ذات حق / ت: مضاف الیه )منظر نظرِ تو( / منظَر: جای نگریستن / نماند: فعل ماضی در   :قلمرو زبانی

 .کندماند( صاحب نظر: آن که عالم معنا را درک می معنی مضارع )نمی

با   -2و زیبا عالی نظر  -1تناسب: وجه )چهره(، منظر، نظر / جناس: منظر، نظر/ ایهام: صاحب نظر:  :قلمرو ادبی

 تبصیر 

  .شویماند که صاحب نظر میاگر رضا و خشنودی خدا مورد نظرت باشد؛ دیگر شکی باقی نمی  :قلمرو فکری

 دبنیاد هستی تو چو زیر و زبر شو


